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  :  :  تهيه كننده تهيه كننده 

دكـتر علي زماني دكـتر علي زماني 



فتا ا فتاف ا ھدفھاي رفتاريھدفھاي رفتاريف
شناخت فعل متصرفشناخت فعل متصرف••
تعريف اسمتعريف اسم••
اقسام اسماقسام اسم••
اسم جامداسم جامد••
مشتق•• مشتقاسم قاسم قم  م 
اقسام مصدراقسام مصدر••
اسم موصوف و صفتاسم موصوف و صفت••
اسم فاعلاسم فاعل••
اسم مفعولاسم مفعول••
صفت مشبھهصفت مشبھه••
صيغه مبالغهصيغه مبالغه••
اسم تفضيلاسم تفضيل••
اسم زمان و مكاناسم زمان و مكان••
اسم آلتاسم آلت••
اسم مقصور ممدود منقوص اسم مقصور ممدود منقوص ••
مثنيمثني••
جمعجمع••

اا اسم جمعاسم جمع••
مذكر و مؤنثمذكر و مؤنث••
اعراب و بناءاعراب و بناء••
ضميرضمير••
اسم اشارهاسم اشاره••
اسم موصولاسم موصول••
شرط•• شرطاسما اسما اسماء شرطاسماء شرط••
اسم كناياتاسم كنايات••
اسماء استفھاماسماء استفھام••
اسم منصرف و غير منصرفاسم منصرف و غير منصرف••



ف ت ل فف ت ل فعل متصرففعل متصرفف
فعل متصرف فعلي است كه ھمراه با زمان فعل متصرف فعلي است كه ھمراه با زمان 
نانجام گرفتن كاري يا روي دادن حالتي را نشانانجام گرفتن كاري يا روي دادن حالتي را نشان ر ي ن روي ي ري ن ر نم ر ي ن روي ي ري ن ر م

دھدو در شكلھاي گوناگون به كار رود دھدو در شكلھاي گوناگون به كار رود 
١١ ١١صص



ف ت ل فف ت ل فعل متصرففعل متصرفف

: : فعل متصرف دو گونه است فعل متصرف دو گونه است ••
فعلي كه ھر سه نوع فعل با ھمه صيغه ھاي آن ھا از آن فعلي كه ھر سه نوع فعل با ھمه صيغه ھاي آن ھا از آن ..١١••

نصر ينصر انصرنصر ينصر انصر::مثلمثل..آمده باشدآمده باشد ربب ر ي رر ر ي ر
براي نمونه ماضي براي نمونه ماضي . . فعلي كه داراي تصرف كامل نباشدفعلي كه داراي تصرف كامل نباشد. . ٢٢••

اشد د ا ن ا ل ف ل د آ آن از ع اشدضا د ا ن ا ل ف ل د آ آن از ع كادكاد::انندانندضا كاد كاد ::مانندمانند..و مضارع از آن آمده ولي فعل امر نيامده باشدو مضارع از آن آمده ولي فعل امر نيامده باشد
يكاد يكاد 



ت ل تف ل فعل تعجبفعل تعجبف

: : وزن و ريخت دو فعل تعجب عبارتند ازوزن و ريخت دو فعل تعجب عبارتند از••
افعل به افعل به --ما افعلهما افعله••
بالجھل::مانندمانند•• اقبح و العقل احسن بالجھلما اقبح و العقل احسن ما ما احسن العقل و اقبح بالجھلما احسن العقل و اقبح بالجھل::مانندمانند••
٢٢ص ص ••



ت ل تف ل فعل تعجبفعل تعجبف

دو فعل تعجب از فعل ثلاثي مجرد مثبت متصرف معلوم و دو فعل تعجب از فعل ثلاثي مجرد مثبت متصرف معلوم و ••
گ ا اش گ ا ا ك گتا ا اش گ ا ا ك ..تام كه داراي رنگ و عيب نباشد بنا مي گرددتام كه داراي رنگ و عيب نباشد بنا مي گرددتا

٢٢صص•• صص



ت ل تف ل فعل تعجبفعل تعجبف

با در نظر گرفتن ويژگي ھاي فعل متصرف فعلھاي تعجب با در نظر گرفتن ويژگي ھاي فعل متصرف فعلھاي تعجب ••
ا ف ات ف ..غير متصرف و جامدندغير متصرف و جامدندت

٢٢صص•• صص



ذ ال ذاف ال افعال مدح و ذمافعال مدح و ذماف

افعال مدح و ذم فعلھايي ھستند كه براي ايجاد ستايش و افعال مدح و ذم فعلھايي ھستند كه براي ايجاد ستايش و ••
كا ش كاك ش ..نكوھش به كار مي رود نكوھش به كار مي رود ك

صص  ٣٣صص••



ا ل اف ل فعلھاي مدحفعلھاي مدحف

::فعلھاي مدح عبارتند از فعلھاي مدح عبارتند از ••
--حبذاحبذا--حبّحبّ--نعمنعم••
علي::مثلمثل•• الرجل علينعم الرجل نعم نعم الرجل علينعم الرجل علي::مثلمثل••
    ٣٣صص••



ذ ل ذف ل فعل ذمفعل ذمف

::فعلھاي ذم عبارتند از فعلھاي ذم عبارتند از ••
--لاحبذالاحبذا--ساءساء--بئسبئس••
ھند::مثلمثل•• المراه ھندبئست المراه بئست بئست المراه ھندبئست المراه ھند::مثلمثل••
٣٣ص ص ••



ل ف لش ف شبه فعلشبه فعلش

منظور از شبه فعل اسمھايي است كه داراي معني فعل منظور از شبه فعل اسمھايي است كه داراي معني فعل ••
الت(( ا ا كا ا التا ا ا كا ا ااشاش))ا ا اا ا ا از اينرو ايناز اينرو اين..باشدباشد))انجام كاري يا ردي دادن حالتيانجام كاري يا ردي دادن حالتي((

واژگان را الاسماء المشبھه بالافعال يا الاسماء المتصله واژگان را الاسماء المشبھه بالافعال يا الاسماء المتصله 
بالافعال ناميده اند بالافعال ناميده اند 

٣٣صص•• ٣٣صص••



ل ف لش ف شبه فعلشبه فعلش

::شبه فعل نه گونه است شبه فعل نه گونه است ••
صيغه ھايصيغه ھاي  --صفت مشبھهصفت مشبھه--ام مفعولام مفعول--اسم فاعلاسم فاعل--مصدرمصدر••

اسم مكان و اسم آلتاسم مكان و اسم آلت--اسم زماناسم زمان--اسم تفضيلاسم تفضيل--مبالغهمبالغه يبب يم نم ز نم ز مم و ن مم و ن م
٣٣صص••



اسماسماا

اسم كلمه اي است كه به خودي خود داراي معنايي مستقل و اسم كلمه اي است كه به خودي خود داراي معنايي مستقل و ••
گا ا ا ا ك ا كا گات ا ا ا ك ا كا در نخستين كاربرد خود با ھيچ يك از زمانھاي سه گانهدر نخستين كاربرد خود با ھيچ يك از زمانھاي سه گانهت

ھمراه نبوده است مانند علي بحر ھمراه نبوده است مانند علي بحر 
١٢١٢صص••



اسماسماا

اسم در زبان عربي با توجه به حروف اصلي آن بر سه گونه اسم در زبان عربي با توجه به حروف اصلي آن بر سه گونه   
استاستاا

اسم رباعي و اسم خماسياسم رباعي و اسم خماسي--اسم ثلاثياسم ثلاثي ي يم يم م و ي رب يم م و ي رب م
ھر يك از آن يا مجرد است و تنھا داراي حروف اصلي است ھر يك از آن يا مجرد است و تنھا داراي حروف اصلي است 
ا ف ا دا ل ا ف از گذشته ن ه ف د ز اا ف ا دا ل ا ف از گذشته ن ه ف د ز يا مزيد فيه يعني گذشته از حروف اصلي داراي حرف يايا مزيد فيه يعني گذشته از حروف اصلي داراي حرف ياا

..حرفھاي زايدي نيز استحرفھاي زايدي نيز است
١٢١٢ص ص 



اسماسماا

حرف داشته باشد مزيد فيه است حرف داشته باشد مزيد فيه است   ۵۵ھر اسمي كه بيش از ھر اسمي كه بيش از ••
١٢١٢صص••



اسماسماا

ساخت و وزن است ساخت و وزن است   ١٠١٠اسم ثلاثي مجرد داراي اسم ثلاثي مجرد داراي ••
فلس بر وزن فعل                  عنب بر وزن فعلفلس بر وزن فعل                  عنب بر وزن فعل••
فعل•• وزن بر فعلفرس وزن بر فعلفرس وزن بر فعلابل وزن بر ابل ابل بر وزن فعلابل بر وزن فعلفرس بر وزن فعلفرس بر وزن فعل••
قفل بر وزن فعلقفل بر وزن فعلكتف بر وزن فعلكتف بر وزن فعل••
صرد بر وزن فعلصرد بر وزن فعلعضد بر وزن فعل عضد بر وزن فعل ••
فعل•• وزن بر فعلحبر وزن بر فعلحبر وزن بر فعلعنق وزن بر عنق عنق بر وزن فعلعنق بر وزن فعلحبر بر وزن فعلحبر بر وزن فعل••
١٣١٣و و   ١٢١٢ص ص   ••



اسماسماا

: : اسم ثلاثي داراي وزنھاي مزيد بسياري است مانند اسم ثلاثي داراي وزنھاي مزيد بسياري است مانند ••
--اصلوباصلوب--اسلاماسلام--اصبعاصبع--افكلافكل••
١٣١٣صص•• ١٣١٣صص••



اسماسماا

سه حرف استسه حرف است) ) معربمعرب( ( كمترين حروف اصلي اسم متمكن كمترين حروف اصلي اسم متمكن ••
١٣١٣صص••



اسماسماا

وزن مشھور است وزن مشھور است   ۵۵اسم رباعي مجرد داراي اسم رباعي مجرد داراي ••
جعفر بر وزن فعللجعفر بر وزن فعلل••
فعلل•• وزن بر فعللكندر وزن بر كندر كندر بر وزن فعللكندر بر وزن فعلل••
زبرج بر وزن فعللزبرج بر وزن فعلل••
قمطر بر وزن فعّلقمطر بر وزن فعّل••
فعلل•• وزن بر فعللدرھم وزن بر درھم درھم بر وزن فعللدرھم بر وزن فعلل••
١۴١۴ص ص ••



اسماسماا

حرف دوم يا سوم رباعي ساكن است براي جلوگيري از حرف دوم يا سوم رباعي ساكن است براي جلوگيري از ••
شكل ك كل ك ك ا ال شكلت ك كل ك ك ا ال توالي چھار حركت در يك كلمه كه شكلي نپسند و مردودتوالي چھار حركت در يك كلمه كه شكلي نپسند و مردودت

است است 
١۵١۵صص••



اسماسماا

چند نمونه از وزنھاي رباعي مزيد چند نمونه از وزنھاي رباعي مزيد ••
فدوكس بر وزن فعوللفدوكس بر وزن فعولل••
فعلول•• وزن بر فعلولعنقود وزن بر عنقود عنقود بر وزن فعلولعنقود بر وزن فعلول••
١۵١۵ص ص ••



اسماسماا

::وزن آمده است وزن آمده است   ۴۴اسم خماسي در اسم خماسي در ••
للّ ف ل للّف ف ل سفرجل بر وزن فعللسفرجل بر وزن فعللف

وزنجردحل بر وزن فعللّجردحل بر وزن فعللّ•• بر وزنجر بر جر
جحمرش بر وزن فعلللجحمرش بر وزن فعللل••

للّ للّل ل خزعبل بر وزن فعللخزعبل بر وزن فعلل••
١۶١۶صص•• صص



اسماسماا

::اسم بر دو گونه است اسم بر دو گونه است ••
متصرف و غير متصرفمتصرف و غير متصرف••
١٧١٧صص•• ١٧١٧صص••



ف ت فا ت اسم متصرفاسم متصرفا

اسم متصرف اسمي است كه در شكلھاي مثني جمع مصغر اسم متصرف اسمي است كه در شكلھاي مثني جمع مصغر ••
كا ا شكل ا ا كاا ا شكل ا ا و منصوب يا در بعضي از اين شكلھا به كار رود و منصوب يا در بعضي از اين شكلھا به كار رود ا

كتبكتب--كتابانكتابان--كتابكتاب•• نبب نب ببب
١٧١٧ص ص ••



ف ت غ فا ت غ اسم غير متصرفاسم غير متصرفا

اسم غير متصرف اسمي است كه ھمواره در يك شكل به اسم غير متصرف اسمي است كه ھمواره در يك شكل به ••
ا اكا كار رود مانندكار رود مانندكا

ماما--منمن--اذااذا--اذاذ•• نن
١٧١٧ص ص ••



ف ت فا ت اسم متصرفاسم متصرفا

::اسم متصرف دو گونه است اسم متصرف دو گونه است ••
شتقشتقاا مشتقمشتق––جامدجامد
١٧١٧صص



ا اا اسم جامداسم جامدا

ُ : : اسم جامد اسم جامد •• ُ آ ::ي است كه از فعل گرفته نشده باشد مانند ي است كه از فعل گرفته نشده باشد مانند ‘‘آ
درھمدرھم--رجلرجل••
١٨١٨صص•• ١٨١٨صص••



شتق شتقا اسم مشتقاسم مشتقا

::آن است كه از فعل گرفته شده باشد مانندآن است كه از فعل گرفته شده باشد مانند: : اسم مشتق اسم مشتق ••
متعلممتعلم--عالمعالم••
١٨١٨صص•• ١٨١٨صص••



مصدرمصدر

مصدر ثلاثي مجرد اصل و خواستگاه ھمه مشتقات است مصدر ثلاثي مجرد اصل و خواستگاه ھمه مشتقات است ••
١٩١٩صص••



مصدرمصدر

مصادر غير ثلاثي مجرد از فل ماضي گرفته شده اند مصادر غير ثلاثي مجرد از فل ماضي گرفته شده اند ••
١٩١٩صص••



مصدرمصدر

: : اشتقاق مشتقات از مصدر بدين گونه استاشتقاق مشتقات از مصدر بدين گونه است••
فعل ماضي از مصدر و فعل مضارع از فعل ماضي بنا مي فعل ماضي از مصدر و فعل مضارع از فعل ماضي بنا مي ••

ررگرددگردد
اسم آلت ھمه از اسم آلت ھمه از   --اسم مكان اسم مكان   --اسم زمان اسم زمان   --اسم فاعل اسم فاعل ••

د ش فته گ ل ع دضا ش فته گ ل ع ..مضارع معلوم گرفته مي شودمضارع معلوم گرفته مي شودضا
ياسم مفعول از مضارع مجھول بنا مي گردداسم مفعول از مضارع مجھول بنا مي گردد•• ع يم ع م
١٩١٩ص ص ••



مصدرمصدر

: : اسمھاي مشتق ده گونه اند اسمھاي مشتق ده گونه اند ••
اسم اسم --صيغه مبالغهصيغه مبالغه--صفت مشبھهصفت مشبھه--اسم مفعول اسم مفعول --اسم فاعلاسم فاعل••

مصدرمصدر--مصدر ميميمصدر ميمي--اسم مكاناسم مكان--اسم زماناسم زمان--تفضيلتفضيل نيي ز نم ز نم نم يم ي ير ي ررر
فعلھاي بيش از سه حرفي و اسن آلتفعلھاي بيش از سه حرفي و اسن آلت

••١٩١٩ ١٩١٩صص••



ررمصدرمصدر
مصدر لفظي است كه معني فعل و حروف آن را بدون مصدر لفظي است كه معني فعل و حروف آن را بدون ••

انن ا ا اننز ا ا ::زمان در بر دارد مانندزمان در بر دارد مانندز
) ) زيباييزيبايي((حسنحسن•• ))يي((
تعليم ياد دادن تعليم ياد دادن ••

١٩١٩ ١٩١٩صص••



مصدرمصدر

::مصدر سه گونه استمصدر سه گونه است••
مصدر مجردمصدر مجرد

زيمصدر مزيدمصدر مزيد•• زير ر
مصدر ميميمصدر ميمي••
١٩١٩صص••



ررمصدرمصدر

::مصدر مجرد خود بر دو نوع است مصدر مجرد خود بر دو نوع است 

ذھابذھاب  --نصرنصر  --عدلعدل: : مصدر ثلاثي مانند مصدر ثلاثي مانند . . ١١
زلزالزلزال––ترجمه ترجمه : : مصدر رباعي مانندمصدر رباعي مانند. . ٢٢



مصدرمصدر

ھرگاه مصدر به معني حرفه و شغل باشد داراي وزن فعالة ھرگاه مصدر به معني حرفه و شغل باشد داراي وزن فعالة ••
ا ا اا ا ةا ةا اا ات ت تجارةتجارة--زراعةزراعة: : است خواھد بود ماننداست خواھد بود مانند

٢١٢١صص•• صص



مصدرمصدر

در صورتي كه مصدر به معني پريشاني و ناآرامي باشد در صورتي كه مصدر به معني پريشاني و ناآرامي باشد ••
ا لا ف اآ لا ف ااآ ::مانندمانند..وزن آن فعلان خواھد بودوزن آن فعلان خواھد بود

دوراندوران  --قليان قليان 
٢٢٢٢ص ص ••



مصدرمصدر
مصدربي كه در معني صوت و آھنگ به كار رود داراي مصدربي كه در معني صوت و آھنگ به كار رود داراي ••

د ب اھد خ يل ف يا ال ف دزن ب اھد خ يل ف يا ال ف اب::انندانندزن ابن راخراخن صراخصراخ--نعابنعاب::مانندمانند..وزن فعال يا فعيل خواھد بودوزن فعال يا فعيل خواھد بود
٢٢٢٢ص ص ••



مصدرمصدر

چنانچه مصدر به رنگي دلالت كند بر وزن فعلة خواھد آمد چنانچه مصدر به رنگي دلالت كند بر وزن فعلة خواھد آمد ••
..
ررحمرةحمرة::مانندمانند••
٢٢٢٢ص ص ••



مصدرمصدر

در صورتي كه مصدر داراي معني امتناع و نپذيرفتن باشد در صورتي كه مصدر داراي معني امتناع و نپذيرفتن باشد ••
ا ال اف ال ..بر وزن فعال خواھد بودبر وزن فعال خواھد بودف

اباءاباء--نفارنفار::مانندمانند•• ببرر
٢٢٢٢ص ص ••



مصدرمصدر

مصدري كه در معني درد آمده باشد وزن آن فعال خواھد بود مصدري كه در معني درد آمده باشد وزن آن فعال خواھد بود 
كاكا زكامزكام::چونچون

صص٢٢٢٢صص



مصدرمصدر

چنانچه مصدر به معني راه رفتن باشد بر وزن فعيل مي آيد چنانچه مصدر به معني راه رفتن باشد بر وزن فعيل مي آيد ••
رحيلرحيل::مانندمانند••
٢٢٢٢صص•• ٢٢٢٢صص••



مصدرمصدر
وزن مصدر از فعل ماضي فعل به ضم عين فعوله يا فعالة وزن مصدر از فعل ماضي فعل به ضم عين فعوله يا فعالة ••

انند ت ا ل ف اننديا ت ا ل ف ::و يا فعل  است مانندو يا فعل  است مانند::يا
ً   --كرمكرم--سھولة سھولة   --سھل سھل   --جزالةجزالة  --جزلجزل•• ً كرما كرما
٢٢٢٢ص ص ••



مصدرمصدر

..وزن مصدر فعل لازم فعل استوزن مصدر فعل لازم فعل است••
فرحفرح::مانندمانند••
٢٣٢٣صص•• ٢٣٢٣صص••



مصدرمصدر

مصدر فعل لازم بر وزن فعول آمده استمصدر فعل لازم بر وزن فعول آمده است••
ًً ً --جلسجلس::مانندمانند•• ً جلوسا جلوسا

٢٣٢٣صص•• ٢٣٢٣صص••



مصدرمصدر

وزن مصدر دو فعل ـ فعل و فعل  ـ متعدي به ترتيب به فتح وزن مصدر دو فعل ـ فعل و فعل  ـ متعدي به ترتيب به فتح ••
ا ل ف اك ل ف و كسر عين فعل استو كسر عين فعل استك

فھم فھمافھم فھما--كسب كسباكسب كسبا::مانندمانند•• ب بب ھب ھھم ھم

  ٢٣٢٣صص••



مصدرمصدر

فعللة و فعلالفعللة و فعلال: : فعل رباعي مجرد داراي دو مصدر است فعل رباعي مجرد داراي دو مصدر است   
وزن مصدر دوم تنھا در فعلھاي مضاعف رباعي قياسي و در وزن مصدر دوم تنھا در فعلھاي مضاعف رباعي قياسي و در 

يغير مضاعف سماعي استغير مضاعف سماعي است يير ير
زلزالازلزالا  --زلزلةزلزلة  --زلزل زلزل : : مانندمانند
٢٣٢٣صص



مصدرمصدر

مصدر فعل مجھول ھمان مصدر فعل معلوم است يعني با مصدر فعل مجھول ھمان مصدر فعل معلوم است يعني با ••
ت ل ل ا ل ف شكل گ تگ ل ل ا ل ف شكل گ دگرگوني شكل فعل از معلوم به مجھول ھيچ تغييري دردگرگوني شكل فعل از معلوم به مجھول ھيچ تغييري درگ

.  .  مصدر آن روس نمي دھدمصدر آن روس نمي دھد
انذاراانذارا  - - انذرانذر--نصرا نصرا   --مانند نصرمانند نصر••
••٢۵٢۵ ٢۵٢۵صص••



مصدرمصدر

: : مصدر ميميمصدر ميمي••
بابا..مصدرياست كه در معني با مصدر عادي فرقي نداردمصدرياست كه در معني با مصدر عادي فرقي ندارد••

يافزودن حرف ميم به اغاز فعل مصدر ميمي به دست ميافزودن حرف ميم به اغاز فعل مصدر ميمي به دست مي ب ي ي ر ز ب يم ر ن يزو ب ي ي ر ز ب يم ر ن زو
آيد آيد 

••٢۶٢۶ ٢۶٢۶صص••



مصدرمصدر

مصدر ميمي از فعل ثلاثي مجرد بر وزن مفعل به فتح ميم مصدر ميمي از فعل ثلاثي مجرد بر وزن مفعل به فتح ميم ••
و عين مي آيدو عين مي آيدآآ

ربربمشربمشرب--ماخذماخذ::مانندمانند••
٢۶٢۶ص ص ••



مصدرمصدر

وزن مصدر ميمي از فعل غير سه حرفي وزن اسم مفعول وزن مصدر ميمي از فعل غير سه حرفي وزن اسم مفعول ••
ا ل ف اا ل ف ..ھمان فعل استھمان فعل استا

مكرممكرم--مكتسبمكتسب::مانندمانند•• رمرمبب
٢٧٢٧ص ص ••



مصدرمصدر

: : مصدر جعلي مصدر جعلي ••
اسمي است با ياء مشددنسبت كه به آخر آن تاء تانيث پيوسته اسمي است با ياء مشددنسبت كه به آخر آن تاء تانيث پيوسته ••

بو داراي معني مصدر مي باشدو داراي معني مصدر مي باشد ي ر ي ي ر بو ي ر ي ي ر و
عالميةعالمية: : مانند مانند ••
٢٧٢٧صص••



مصدرمصدر

مصدر جعلي كه خود نوعي صفت است ھيچ گاه با مصدر جعلي كه خود نوعي صفت است ھيچ گاه با ••
ا اف موصوف خود ھمراه نيستموصوف خود ھمراه نيستف

٢٨٢٨صص•• صص



مصدرمصدر

اسم مصدر اسمي است كه معني مصدر دارد ولي حروف اسم مصدر اسمي است كه معني مصدر دارد ولي حروف ••
ا ت ك لش ف ف ا تق ا لفظ اآ ت ك لش ف ف ا تق ا لفظ .  .  آن در لفظ يا در تقرير از حروف فعلش كمتر استآن در لفظ يا در تقرير از حروف فعلش كمتر استآ

يسرايسرا..ايسرايسر::مانندمانند•• ر ري ري ري ي
٢٨٢٨ص ص ••



ة ةا اسم مرةاسم مرةا

::اسم مرةاسم مرة••
مصدري است به معني يك بار انجام گرفتن فعل مصدري است به معني يك بار انجام گرفتن فعل ••
نظرة::مانندمانند•• اليه نظرةنظرت اليه نظرت نظرت اليه نظرةنظرت اليه نظرة::مانندمانند••
٣٠٣٠ص ص ••



ن نا اسم نوعاسم نوعا

::اسم نوعاسم نوع••
مصدري است نمايانگر ھيئت و نوع فعلمصدري است نمايانگر ھيئت و نوع فعل••
ھجمة•• الي ھجم ھجمةمانند الي ھجم مانند مانند  ھجم الي ھجمةمانند  ھجم الي ھجمة••
٣٠٣٠ص ص ••



ة ةا اسم مرةاسم مرةا

::وزن مرةوزن مرة••
از فعل ثلاثي مجرد فعلة است و وزن  نوع يا ھيئة استاز فعل ثلاثي مجرد فعلة است و وزن  نوع يا ھيئة است••
ضربةضربة::مانندمانند•• ضربةضربة::مانندمانند••
٣٠٣٠ص ص ••



ن ة نا ة اسم مرة و نوعاسم مرة و نوعا

::مرة و نوعمرة و نوع••
از فعل بيش از سه حرفي بر وزن مصدر آن فعل ھمراه با از فعل بيش از سه حرفي بر وزن مصدر آن فعل ھمراه با ••

ورتاء تانيث به كار مي وردتاء تانيث به كار مي ورد ي ر ب وري ي ر ب ي
استماعةاستماعة  --استمعتاستمعت: : مانندمانند••
٣٠٣٠صص••



ف فا اسم موصوفاسم موصوفا

:  :  اسم موصوفاسم موصوف••
اآ ا ا ا ش ا ا ا ك گ ا اآا ا ا ا ش ا ا ا ك گ ا ھر اسمي را گويند كه انسان جانور شيء يا معنايي را باآن ھر اسمي را گويند كه انسان جانور شيء يا معنايي را باآن ا

..بنامندبنامند

د::انندانند•• دا ا احمداحمد::مانندمانند••
٣٢٣٢صص••



صفتصفتفتفت

صفت كلمه اي است كه معني موصوف را روشن مي صفت كلمه اي است كه معني موصوف را روشن مي ••
ا اگ ..گرداندگرداندگ

فاضلفاضل::مانندمانند••



صفتصفتفتفت

صفت كلمه است كه معني موصوف را روشن مي گرداند صفت كلمه است كه معني موصوف را روشن مي گرداند ••
لاا لفا فا فاضلِِ◌ِ◌ِ◌فاضلِِ◌ِ◌ِ◌::مانندمانند

٣٢٣٢صص•• صص



موصوفموصوففف

ھمه اسمھاي جامد موصوفند ھمه اسمھاي جامد موصوفند ••
  ٣٢٣٢صص••



ف ففت صفت و موصوفصفت و موصوففت

از ميان اسمھاي مشتق اسم زمان مكان و اسم آلت موصوف از ميان اسمھاي مشتق اسم زمان مكان و اسم آلت موصوف ••
فت فتق و بقيه ھمه صفتندو بقيه ھمه صفتندق

صص٣٢٣٢صص••



ل فا لا فا اسم فاعلاسم فاعلا

اسم فاعل ساختي از نشان دھنده كسي يا چيزي كه فعل از اسم فاعل ساختي از نشان دھنده كسي يا چيزي كه فعل از ••
ا ت ا ا ا ا ا اا ت ا ا ا ا ا لا اف لا اف ا اين معني يافعلاين معني يافعل..او او سرزده يا  او بدان بازيسته استاو او سرزده يا  او بدان بازيسته است

براي فاعل ھمواره پايدار نيست و دگرگوني پذير براي فاعل ھمواره پايدار نيست و دگرگوني پذير 
ناصرناصر: : مانندمانند..استاست

٣٣٣٣صص••     ٣٣٣٣صص••



ل فا لا فا اسم فاعلاسم فاعلا

:  :  مانندمانند. . اسم فاعل از فعل ثلاثي مجرَد بر وزن فاعل مي آيداسم فاعل از فعل ثلاثي مجرَد بر وزن فاعل مي آيد••
ذاذاذذ ذاھبذاھب--ذھبذھب
ماسم فاعل از غير ثلاثي مجرد بر وزن فعل مضارع معلئم اسم فاعل از غير ثلاثي مجرد بر وزن فعل مضارع معلئم •• رع وزن بر جر ي ير ز مم رع وزن بر جر ي ير ز م

به مي رود به جاي حرف مضارع ميم مضموم مي آيد و به مي رود به جاي حرف مضارع ميم مضموم مي آيد و 
گردد م مكسور پيوسته آن آخر از پيش گرددحرف م مكسور پيوسته آن آخر از پيش ..حرف پيش از آخر آن پيوسته مكسور مي گرددحرف پيش از آخر آن پيوسته مكسور مي گرددحرف

      ٣٣٣٣ص ص ••



ل ف لا ف اسم مفعولاسم مفعولا

اسم مفعول ساختن است نسان دھنده كسي يا چيزي كه فعل اسم مفعول ساختن است نسان دھنده كسي يا چيزي كه فعل ••
ا ا ش ا ا اآ ا ش ا ا ظظََآ معظممعظم::بر آن انجام شده است مانندبر آن انجام شده است مانند

صص  ٣۵٣۵صص••



ل ف لا ف اسم مفعولاسم مفعولا

به خود يا به خود يا ( ( اسم مفعول از فعل مضارع مجھول و متعدياسم مفعول از فعل مضارع مجھول و متعدي••
ط طا گ))ا گا اا ل ف ثلاث اا ل ف ثلاث ا از ثلاثي مجرد بر وزن مفعول و از از ثلاثي مجرد بر وزن مفعول و از . . بنا مي گرددبنا مي گردد))بواسطهبواسطه

غير ثلاثي مجرد بر وزن مضارزع مجھول آن مي آيد بدين غير ثلاثي مجرد بر وزن مضارزع مجھول آن مي آيد بدين 
. . گونه كه حرف مضارع به ميم مضموم بدل مي گرددگونه كه حرف مضارع به ميم مضموم بدل مي گردد

وبوب::مكتوبمكتوب::مانندمانند
          ٣۵٣۵ص ص ••



ل ف ل فا لا ف ل فا اسم فاعل و مفعولاسم فاعل و مفعولا

ھر يك از اسم فاعل و مفعول داراي شش صيغه است سه ھر يك از اسم فاعل و مفعول داراي شش صيغه است سه ••
ث ثذك مذكر و مؤنثمذكر و مؤنثذك

۴٠۴٠صص•• صص



ل فا لا فا اسم  فاعلاسم  فاعلا

::صرف اسم فاعل از فعل نصر و ارتضيصرف اسم فاعل از فعل نصر و ارتضي••
ناصرونناصرون--ناصرانناصران--ناصرٌناصرٌ==مذكرمذكر••
ناصراتناصرات--ناصرتانناصرتان--ناصرةٌناصرةٌ==مؤنثمؤنث•• ناصراتناصرات--ناصرتانناصرتان--ناصرةناصرة==مؤنثمؤنث••
۴٠۴٠ص ص ••



ل ف لا ف اسم مفعولاسم مفعولا

::صرف اسم مفعول از نصرصرف اسم مفعول از نصر••
منصورونمنصورون--منصورانهمنصورانه--منصورٌ منصورٌ ==مذكرمذكر••
منصوراتمنصورات--منصورتانمنصورتان--منصورةمنصورة==مونثمونث•• منصوراتمنصورات--منصورتانمنصورتان--منصورةمنصورة==مونثمونث••
۴٠۴٠ص ص ••



ش شفت صفت مشبھهصفت مشبھهفت

صفت مشبھه ساختي است كه از فعل لازم به دست مي آيد صفت مشبھه ساختي است كه از فعل لازم به دست مي آيد ••
ا ف ثا فت ا اشا ف ثا فت ا و نشان دھنده معني يا صفتي ثابت در موصوف خود استو نشان دھنده معني يا صفتي ثابت در موصوف خود استشا

ريريشريفشريف::مانندمانند••
۴٢۴٢ص ص ••



ش شفت صفت مشبھهصفت مشبھهفت

ھر اسم صفتي كه از فعل ثلاثي مجرد مشتق گشته و داراي ھر اسم صفتي كه از فعل ثلاثي مجرد مشتق گشته و داراي ••
ا گ اش ل فا ا ل اش ا اث گ اش ل فا ا ل اش ا معني ثبات باشد ولي بر وزن اسم فاعل نباشد بي گمانمعني ثبات باشد ولي بر وزن اسم فاعل نباشد بي گمانث

..صفت مشبھه استصفت مشبھه است
۴٢۴٢ص ص ••



مبالغهمبالغهالغالغ

::وزنھاي مبالغهوزنھاي مبالغه••
صفاتي ھستند به معني اسم فاعل كه نشان دھنده فزونيصفاتي ھستند به معني اسم فاعل كه نشان دھنده فزوني••

وصفت در موصوفندصفت در موصوفند و ور و ر
دانشمند بسيار دانادانشمند بسيار دانا= = علامهعلامه: : مانندمانند••
۴۶۴۶صص••



ل تف لا تف اسم تفصيلاسم تفصيلا

: : اسم تفصيل اسم تفصيل ••
صيغه يا ساختي است كه فزوني صفت موجود در موصوف صيغه يا ساختي است كه فزوني صفت موجود در موصوف ••

..را نسبت به ديگري نشان مي دھدرا نسبت به ديگري نشان مي دھد ي ن ري ي ب ب ير ن ري ي ب ب ر
خليل اعلم من سعيدخليل اعلم من سعيد: : مانندمانند••
۴٩۴٩صص••



ل تف لا تف اسم تفصيلاسم تفصيلا

ساخت اسم تفصيل از ثلاثي بر وزن افعل استساخت اسم تفصيل از ثلاثي بر وزن افعل است••
افضلافضل::مانندمانند••
است•• فعلي وزن بر آن استمونث فعلي وزن بر آن مونث مونث آن بر وزن فعلي استمونث آن بر وزن فعلي است••
فضليفضلي: : مانندمانند••
۴٩۴٩ص ص ••



ا ز اا ز اسم زماناسم زمانا

::اسم زماناسم زمان••
. . ساختي است كه جاي روي دادن فعل را نشان مي دھدساختي است كه جاي روي دادن فعل را نشان مي دھد••
شود•• مي گرفته فعل از نيز مكان شوداسم مي گرفته فعل از نيز مكان اسم اسم مكان نيز از فعل گرفته مي شوداسم مكان نيز از فعل گرفته مي شود••
مجلسمجلس: : مانندمانند••
۵۴۵۴ص ص ••



كا كاا اسم مكاناسم مكانا

گاه براي نشان دادن فراواني چيزي در جايي از اسمھا اسم گاه براي نشان دادن فراواني چيزي در جايي از اسمھا اسم 
ك ا لة ف ككا ا لة ف مكاني بر وزن مفعلة بنا مي كنندمكاني بر وزن مفعلة بنا مي كنندكا

ببمسبعةمسبعة::مانندمانند
۵۵۵۵ص ص 



كا ا ز كاا ا ز اسم زمان و مكاناسم زمان و مكانا

اسم زمان و مكان از غير ثلاثي مجرد بر وزن اسم مفعول اسم زمان و مكان از غير ثلاثي مجرد بر وزن اسم مفعول ••
مي آيدمي آيدآآ

عمجتمعمجتمع::مانندمانند•• عج ج
۵۶۵۶ص ص ••



آلت آلتا اسم آلتاسم آلتا

::اسم آلتاسم آلت••
اسم آلت ساختي است به معني ابزار كار و بر دو گونهاسم آلت ساختي است به معني ابزار كار و بر دو گونه••

::استاست
مشتقمشتق. . ١١••
غير مشتقغير مشتق..٢٢••
۵۶۵۶صص•• صص



آلت آلتا اسم آلتاسم آلتا

:  :  اسم آلت مشتقاسم آلت مشتق••
..از فعل ثلاثي مجرد متعدي ساخته مي شوداز فعل ثلاثي مجرد متعدي ساخته مي شود••
دارد•• وزن سه داردو وزن سه ::و ::و سه وزن داردو سه وزن دارد••
مبردمبرد: : مفعل     چون   مفعل     چون   . . ١١••
ملعقةملعقة: : چونچونمفعلهمفعله. . ٢٢••
چون٣٣•• چونمفعال مفتاحمفتاح::مفعال مفتاحمفتاح::مفعال  چون  مفعال  چون  ..٣٣••
۵٧۵٧ص ص ••



مماسم آلتاسم آلت
::اسم آلت غير مشتقاسم آلت غير مشتق••

آ گ آگ گ گ در وزنھاي گوناگون آمده است و داراي ضابطه اي نيستدر وزنھاي گوناگون آمده است و داراي ضابطه اي نيست••
جرس::مانندمانند•• و جرسفاس و فاس فاس و جرسفاس و جرس::مانندمانند
۵٧۵٧ص ص ••



اسم اسم اا

اسم يا صحيح الاخر است يعني آخر آن حرف صحيح جز اسم يا صحيح الاخر است يعني آخر آن حرف صحيح جز ••
ھمزه استھمزه استاا

رجرجرجلرجل::مانندمانند••
يا شبه صحيح است يا شبه صحيح است ••

ظظ ظبيظبي::مانندمانند••
است•• منقوص يا ممدود مقصور اسم آخر آنكه استيا منقوص يا ممدود مقصور اسم آخر آنكه وص يا و ي  ور  م  ر  وص ي   و ي  ور  م  ر  ي  
۵٨۵٨صص••



مقصورمقصورقق

مقصور اسم معربي است كه آخر آن حرف الف آن ثابت مقصور اسم معربي است كه آخر آن حرف الف آن ثابت ••
ااشاش ا ا اش كش الف اا ا ا اش كش الف ا خواه به صورت الف كشيده باشد يا با صورت ياءخواه به صورت الف كشيده باشد يا با صورت ياء..باشدباشد

ييالفتيالفتي--العصاالعصا::مانندمانند••
۵٩۵٩ص ص ••



ممدودممدود

ممدود اسم معربي است مختوم به حمزه كه پيش از آن الفي ممدود اسم معربي است مختوم به حمزه كه پيش از آن الفي ••
اش آ اشا آ زايد آمده باشدزايد آمده باشدا

مانند اعطاءمانند اعطاء••
۵٩۵٩ص ص ••



منقوصمنقوصنقنق

منقوص اسمي است معرب كه حرف آخر آن ياء و پيش از منقوص اسمي است معرب كه حرف آخر آن ياء و پيش از ••
اش ثا ك اشا ثا ك ياء كسره ثابت باشدياء كسره ثابت باشدا

ييالداعيالداعي::مانندمانند••
۵٩۵٩ص ص ••



مثنيمثنيثنثن

مثني اسم مفردي است كه با افزودن الف و نون يا ياء و مثني اسم مفردي است كه با افزودن الف و نون يا ياء و ••
لفظ ك ف ا ا آ لفظآ ك ف ا ا آ نون به آخر آن به جاي دو اسم مفرد كه در لفظ و معنينون به آخر آن به جاي دو اسم مفرد كه در لفظ و معنيآ

. . يكسان ھستند مي نشينديكسان ھستند مي نشيند
ھذان رجلانھذان رجلان: : مانندمانند••
••۶٣۶٣ ۶٣۶٣صص••



جمعجمع

جمع اسمي است كه از راه افزوده اي در آخر آن يا به جمع اسمي است كه از راه افزوده اي در آخر آن يا به ••
آ ا ش ا آ ا ت ا ت ا گ گ آل ا ش ا آ ا ت ا ت ا گ گ وسيله دگرگون ساختن ساختمان آن بر سه يا بيش از آنوسيله دگرگون ساختن ساختمان آن بر سه يا بيش از آنل

..دلالت مي كنددلالت مي كند
مسلمون و كاتبينمسلمون و كاتبين: : مانندمانند••
••۶٨۶٨ ۶٨۶٨صص••



جمعجمع

::جمع بر سه گونه است جمع بر سه گونه است ••
جمع مذكر سالمجمع مذكر سالم••
سالم•• مونث سالمجمع مونث جمع جمع مونث سالمجمع مونث سالم••
جمع مكثرجمع مكثر••
۶٨۶٨ص ص ••



جمعجمع

جمع مذكر سالم آن است كه در ساختمان مفرد آن ھيچ جمع مذكر سالم آن است كه در ساختمان مفرد آن ھيچ ••
ا ات ات ف ال فت اا ف ال فت ا واو و نون مفتوح در حالت رفعي و ياء  واو و نون مفتوح در حالت رفعي و ياء  ..تغييري پديد نيايدتغييري پديد نيايد

و نون مفتوح در حالت نصبي و جري به آخر آن افزوده و نون مفتوح در حالت نصبي و جري به آخر آن افزوده 
شود شود 

مؤمنون::مانندمانند•• و مؤمنونمؤمنين و مؤمنين مؤمنين و مؤمنونمؤمنين و مؤمنون::مانندمانند••
۶٨۶٨ص ص ••



جمعجمع

در جمع موونث سالم آن است كه الف و تاء در جمع موونث سالم آن است كه الف و تاء : : قاعده كليقاعده كلي••
ا ت ا ك آ ش اف ف آ اكش ت ا ك آ ش اف ف آ كشيده   يي به آخر مفرد افزوده شود بي آنكه در ساختمان كشيده   يي به آخر مفرد افزوده شود بي آنكه در ساختمان كش

اسم مفرد تغيير روي دھداسم مفرد تغيير روي دھد
مريم          مريماتمريم          مريمات: : مانندمانند••
••٧۴٧۴ ٧۴٧۴صص••



نث ل نثا ل اسم علم مؤنثاسم علم مؤنثا

اسمھاي علم مؤنثاسمھاي علم مؤنث••
مانند زينب         زينباتمانند زينب         زينبات••
باشند•• تانيث نشانه داراي كه باشنداسمھايي تانيث نشانه داراي كه اسمھايي اسمھايي كه داراي نشانه تانيث باشنداسمھايي كه داراي نشانه تانيث باشند••
مانند جميله         جميلات مانند جميله         جميلات ••
مصدر بيش از سه حرفيمصدر بيش از سه حرفي••
احسانات•• احسان احساناتمانند احسان مانند مانند احسان        احساناتمانند احسان        احسانات••
٧۶٧۶ص ص ••



نث نثا اسم مؤنثاسم مؤنثا

اين الفاظ را كه درشكل و اعراب چون جمع مونث سالم اين الفاظ را كه درشكل و اعراب چون جمع مونث سالم ••
ال ث ق ل ت آ ط ش ا ا الل ث ق ل ت آ ط ش ا ا ولي داراي شروط آن نيستند ملحق به جمع مؤنث سالمولي داراي شروط آن نيستند ملحق به جمع مؤنث سالمل

اولاتاولات  --اخوات اخوات   --بناتبنات: : دانسته اند دانسته اند 
٧٨٧٨صص••



جمعجمع

جمع مكسر جمعي است كه ساختمان مفرد آن دگرگون شده جمع مكسر جمعي است كه ساختمان مفرد آن دگرگون شده ••
كت ا كتا ا لاا لاف ف فضلاءفضلاء--است مانند كتباست مانند كتب

٧٩٧٩صص•• صص



جمعجمع

::جمع مكسر بر دو گونه است جمع مكسر بر دو گونه است ••
جمع قلةجمع قلة••
كثرة•• كثرةجمع جمع جمع كثرةجمع كثرة••
٨٠٨٠ص ص ••



جمعجمع

يعني براي يعني براي . . جمع قلة آن است كه از سه تا ده را فرا بگيردجمع قلة آن است كه از سه تا ده را فرا بگيرد••
كا ك كاا ك بيان عدد كم به كار رودبيان عدد كم به كار رودا

مانند احمالمانند احمال••
٨٠٨٠ص ص ••



جمعجمع

::جمع كثرةجمع كثرة••
سه و بيش از آن را بي ھيچ محدوديتي در بر مي گيردسه و بيش از آن را بي ھيچ محدوديتي در بر مي گيرد••
قلوبقلوب::مانندمانند•• قلوبقلوب::مانندمانند••
٨٠٨٠ص ص ••



جمعجمع

گاھي براي بالا بردن شماره افراد جمع بار ديگر آن را گاھي براي بالا بردن شماره افراد جمع بار ديگر آن را ••
جمع مي بندندجمع مي بندند

يالايادي  جمع الايدي كه خود جمع لفظ يد استالايادي  جمع الايدي كه خود جمع لفظ يد است::مانندمانند•• ع ج و ي ي ع ج ي يي ع ج و ي ي ع ج ي ي
٩١٩١ص ص ••



جمعجمع

اسم جمع اسمي است داراي معني جمع بي آنكه از لفظ خود اسم جمع اسمي است داراي معني جمع بي آنكه از لفظ خود ••
اش اشت اشف اشت مفردي داشته باشندمفردي داشته باشندف

از معنايش بدست مي آيداز معنايش بدست مي آيد‹‹مفرد آمفرد آ•• يرر ي ب يش يز ي ب يش ز
جيش جيش : : مانندمانند••
٩١٩١صص••



ن نا اسم جنساسم جنسا

اسم جنس اسمي است مه ھمه افراد خود را  به طو ر اسم جنس اسمي است مه ھمه افراد خود را  به طو ر ••
گ ا گك ا يكسان در بر گيرديكسان در بر گيردك

سانسان يا انسانسان يا انس::مانندمانند•• ي سن ي ن
٩٢٩٢ص ص ••



ل لا اسم علماسم علما

اسم علم اسمي است كه از ميان افراد جنس تنھا يك فرد را اسم علم اسمي است كه از ميان افراد جنس تنھا يك فرد را ••
نشان مي دھدنشان مي دھدشاشا

٩٢٩٢صص•• صص



ل لا اسم علماسم علما

:  :  علم دو گونه است علم دو گونه است ••
حسنحسن::علم مفرد   مانندعلم مفرد   مانند..١١••
مانند٢٢•• مانندمركب اضافي((عبداللهعبدالله::مركب اضافيتركيب ))تركيب ))تركيب اضافي تركيب اضافي ((عبداللهعبدالله: : مركب      مانندمركب      مانند..٢٢••
))تركيب اسناديتركيب اسنادي( ( و تابط شرا و تابط شرا ) ) تركيب مزجيتركيب مزجي( ( بيت لحم بيت لحم ••
٩٢٩٢ص ص ••



ل لا اسم علماسم علما

در تركيت اضافي اسم علم از مضاف و مضاف اليه تركيب در تركيت اضافي اسم علم از مضاف و مضاف اليه تركيب ••
ا اافت ..يافته استيافته استافت

٩٢٩٢صص•• صص



ل لا اسم علماسم علما

در تركيب مزجي با حسب حرف عطف واو دو اسم را به در تركيب مزجي با حسب حرف عطف واو دو اسم را به ••
ا آ ا ك شكل ت اآ آ ا ك شكل ت ..ھم آميخته و به شكل يك اسم درآورده اندھم آميخته و به شكل يك اسم درآورده اندآ

٩٣٩٣صص•• صص



ل لا اسم علماسم علما

در تركيب اسنادي يك جمله كه ميان اجزاي آن پيوندي در تركيب اسنادي يك جمله كه ميان اجزاي آن پيوندي ••
فت گ ظ ك ط اشت ا فتا گ ظ ك ط اشت ا اسنادي وجود داشته به طور مركب و بدون در نظر گرفتن اسنادي وجود داشته به طور مركب و بدون در نظر گرفتن ا

معاني اجزاي آن نام يك شخص قرار گرفته استمعاني اجزاي آن نام يك شخص قرار گرفته است
تابط شراتابط شرا: : مانندمانند••
••٩٣٩٣ ٩٣٩٣صص••



ل لا اسم علماسم علما

كنيه  و لقب نيز گونه اي از اسم علم است كنيه  و لقب نيز گونه اي از اسم علم است ••
٩٣٩٣صص••



ل لا اسم علماسم علما

كنيه اسمي است كه در آغاز آن الفاظ اب و ام نيز ابن و كنيه اسمي است كه در آغاز آن الفاظ اب و ام نيز ابن و ••
اش اشآ بنت آمده باشدبنت آمده باشدآ

يرابوالبشيرابوالبشير::مانندمانند•• ب يربو ب بو
٩٣٩٣ص ص ••



ل لا اسم علماسم علما

لقب اسمي است كه با توجه به ويژگي ھاي جسمي روحي لقب اسمي است كه با توجه به ويژگي ھاي جسمي روحي ••
ك ا ش ك ا ش تا ا لاق كا ا ش ك ا ش تا ا لاق اخلاقي و بر بنياد ستايش يا نكوھش از سوي مردم به كسي اخلاقي و بر بنياد ستايش يا نكوھش از سوي مردم به كسي ا

داده مي شود داده مي شود 
زين العابدينزين العابدين: : مانندمانند••
••٩٣٩٣ ٩٣٩٣صص••



مذكرمذكرذكذك

مذكر اسمي است كه به انسان و جانورنر دلالت مي كند و مذكر اسمي است كه به انسان و جانورنر دلالت مي كند و ••
ك اشا آ ذا لفظ ا ا كت اشا آ ذا لفظ ا ا بتوان با لفظ ھذا به آن اشاره كردبتوان با لفظ ھذا به آن اشاره كردت

رجرجرجلرجل::مانندمانند••
٩۴٩۴ص ص ••



مونثمونثنثنث

مونث اسمي است كه به جنس ماده دلالت مي كند و اشاره مونث اسمي است كه به جنس ماده دلالت مي كند و اشاره ••
اش ا ذ اشلفظ ا ذ ..به لفظ ھذه به ان درست باشدبه لفظ ھذه به ان درست باشدلفظ

ممامام::مانندمانند••
٩۴٩۴ص ص ••



نث نثذك مذكر و مونثمذكر و مونثذك

در كاربرد اسمھا در زبان عربي برخي از اسامي اشاء را در كاربرد اسمھا در زبان عربي برخي از اسامي اشاء را ••
كا ث ا ا گ ذك كاا ث ا ا گ ذك ھمچون اسم مذكر و برخي ديگر را مانند مونث به كارھمچون اسم مذكر و برخي ديگر را مانند مونث به كارا

اين چنين اسمھا را مذكر و مونث مجازي نام نھاده اين چنين اسمھا را مذكر و مونث مجازي نام نھاده . . برده اندبرده اند
كتاب كتاب : : مانند مانند . . ا ندا ند

٩۴٩۴صص•• ٩۴٩۴صص••



مؤنثمؤنثنثنث

الف مقصوره و الف ممدوده زايد الف مقصوره و الف ممدوده زايد ) ) تاء مربوطه ةتاء مربوطه ة((تاء تانيث تاء تانيث ••
ث تا تا ق ق ث ا كل ل ا ثف تا تا ق ق ث ا كل ل ا بر حروف اصلي كلمه نيز اسم مونث حقيقي بي تاء تانيث بر حروف اصلي كلمه نيز اسم مونث حقيقي بي تاء تانيث ف

نشانه ھاي مونث بودن اسم اند نشانه ھاي مونث بودن اسم اند 
سعادسعاد. . زينبزينب. . بيداءبيداء. . حمراء حمراء . . فاطمه فاطمه : : مانندمانند••
••٩۵٩۵ ٩۵٩۵صص••



مؤنثمؤنثنثنث

: : لفظيلفظي••
مونث لفظي اسم مذكر حقيقي است كه داراي تاء تانيث مي مونث لفظي اسم مذكر حقيقي است كه داراي تاء تانيث مي ••

ببباشدباشد
حمزهحمزه: : مانندمانند••
٩۵٩۵صص••



مؤنثمؤنثنثنث

مونث معنوي اسم مونثي است كه به ظاھر داراي مونث معنوي اسم مونثي است كه به ظاھر داراي : : معنوي معنوي ••
اش ث تا اششا ث تا نشانه تانيث نباشدنشانه تانيث نباشدشا

ريمريممريممريم::مانندمانند••
٩۵٩۵ص ص ••



مؤنثمؤنثنثنث

::لفظي و معنويلفظي و معنوي••
مونث لفظي و معنوي آن است كه نشان دھنده مونث باشد و مونث لفظي و معنوي آن است كه نشان دھنده مونث باشد و ••

..در عين حال  از علامت تانيث نيز بر خوردار باشددر عين حال  از علامت تانيث نيز بر خوردار باشد ب ر ور بر يز ي ز ين بر ر ور بر يز ي ز ين ر
حليمهحليمه: : مانندمانند••
٩۵٩۵صص••



مؤنثمؤنثنثنث

اسم ھاي علم مونثاسم ھاي علم مونث••
زينب مونث معنوي استزينب مونث معنوي است..مريممريم::مانندمانند••
٩۵٩۵صص•• ٩۵٩۵صص••



مؤنثمؤنثنثنث

اسمھاي مخصوص به مونث مانند ام و اخت مونث معنوي اسمھاي مخصوص به مونث مانند ام و اخت مونث معنوي ••
استاستاا
٩۵٩۵صص•• صص



مؤنثمؤنثنثنث

نام كشورھا شھر و قبيله ھا نام كشورھا شھر و قبيله ھا ••
..قريش مونث معنوي استقريش مونث معنوي است..دمشقدمشق..چون مصرچون مصر••
٩۵٩۵صص•• ٩۵٩۵صص••



مؤنثمؤنثنثنث

نام بعضي از اعضاي زوج بدن نام بعضي از اعضاي زوج بدن ••
مانند عين و رجل و يد مونث معنوي استمانند عين و رجل و يد مونث معنوي است••
٩۵٩۵صص•• ٩۵٩۵صص••



مؤنثمؤنثنثنث

صفات مخصوص مونث بيشتر بي تاء تانيث به كار رفته صفات مخصوص مونث بيشتر بي تاء تانيث به كار رفته ••
..اندانداا
..طالق و حاملطالق و حامل..عاقرعاقر..امراةامراة::مانندمانند•• ورررر وق ق
٩۶٩۶ص ص ••



ت تن نسبتنسبتن

نسبت عبارت است از افزودن يايي مشدد به آخر اسم تا نسبت عبارت است از افزودن يايي مشدد به آخر اسم تا ••
گگآآ منسوب گرددمنسوب گردد‹‹چيزي به آچيزي به آ

يلبنانيلبناني::مانندمانند•• يب ب
٩٧٩٧ص ص ••



ت تن نسبتنسبتن

..به اسم كه ياء مشدد به آن پيوسته است منسوب گويند به اسم كه ياء مشدد به آن پيوسته است منسوب گويند ••
٩٧٩٧صص••



ت تن نسبتنسبتن

اسم داراي ياء نسبت بايد از تاء تانيث و علامت تسنيه و اسم داراي ياء نسبت بايد از تاء تانيث و علامت تسنيه و ••
اش ك ا ا ا ش ف اشت ك ا ا ا ش ف جمع تھي و حرف پيش از ياء نسبت ھمواره مكسور باشدجمع تھي و حرف پيش از ياء نسبت ھمواره مكسور باشدت

كتابي و متجريكتابي و متجري--النھري النھري --فاطميفاطمي::مانندمانند•• جريھريھرييي و جريبي و بي
٩٨٩٨ص ص ••



ت تن نسبتنسبتن

عين الفعل ھمه اسمھاي ثلاثي مكسورالعين در حالت نسبت عين الفعل ھمه اسمھاي ثلاثي مكسورالعين در حالت نسبت ••
گ گفت مفتوح مي گرددمفتوح مي گرددفت

ييملكيملكي::مانندمانند••
٩٩٩٩ص ص ••



ت تن نسبتنسبتن

چنانچه حمزه اسم ممدود اصلي باشد در حالت نسبت تغييري چنانچه حمزه اسم ممدود اصلي باشد در حالت نسبت تغييري 
..نمي كندنمي كندكك

وضاييوضايي--وضاءوضاء::مانندمانند ييوو ييو و
٩٩٩٩ص ص 



ت تن نسبتنسبتن

در صورتي كه حمزه زايد و براي تانيث باشد به واو قلب در صورتي كه حمزه زايد و براي تانيث باشد به واو قلب ••
مي گرددمي گرددگگ

ويمانند بيضاء        بيضاويمانند بيضاء        بيضاوي•• بي ويبي بي بي
٩٩٩٩ص ص ••



ت تن نسبتنسبتن

اسم شبه صحيح بي ھيچ تغيير ياء نسبت مي پذيرد اسم شبه صحيح بي ھيچ تغيير ياء نسبت مي پذيرد ••
دلويدلوي::مانندمانند••
ظبي•• و دلو به نسبت در ظبيو و دلو به نسبت در و و در نسبت به دلو و ظبيو در نسبت به دلو و ظبي••
١٠١١٠١ص ص ••



ت تن نسبتنسبتن

چنانچه يائ مشدد پس از حرف نخستين كلمه بيايد ياء دوم چنانچه يائ مشدد پس از حرف نخستين كلمه بيايد ياء دوم ••
گ ا ل ا فت ل ا ا قل گا ا ل ا فت ل ا ا قل به واو قلب و ياء اول مفتوح و به اصل خود باز مي گرددبه واو قلب و ياء اول مفتوح و به اصل خود باز مي گرددا

يحيوي و طووي در نسبت به حي و طيحيوي و طووي در نسبت به حي و طي::مانندمانند•• و ي ب ب ر ووي و ييوي و ي ب ب ر ووي و يوي
١٠١١٠١ص ص ••



ت تن نسبتنسبتن

ھر اسم ثلاثي كه لازم الفعل آن حذف شده و دو حرف از ھر اسم ثلاثي كه لازم الفعل آن حذف شده و دو حرف از ••
اش كا ا آ ل ا اشف كا ا آ ل ا فف فال ال در حالت نسبت حرف در حالت نسبت حرف ..حروف اصلي آن به جا كانده باشدحروف اصلي آن به جا كانده باشد

..حذف شده بدان باز مي گرددحذف شده بدان باز مي گردد
ابوي ابوي : : مانندمانند••
••١ ٢١ ٢ ١٠٢١٠٢صص••



ت تن نسبتنسبتن

در اسم مركب اسنادي مانند تابط شرا بخش آخر مركب در اسم مركب اسنادي مانند تابط شرا بخش آخر مركب ••
آ ش ا گ آذف ش ا گ حذف مي گردد و يائ نسبت به بخش نخست آن مي پيوندد حذف مي گردد و يائ نسبت به بخش نخست آن مي پيوندد ذف

تابطيتابطي: : و گفته مي شود و گفته مي شود 
١٠٣١٠٣ص ص ••



ت تن نسبتنسبتن

در تركيب مزجي مانند معدي كرب نيز بھتر است كه مانند در تركيب مزجي مانند معدي كرب نيز بھتر است كه مانند ••
ش گفت ك ا ا شالا گفت ك ا ا ::بالا يائ نسبت به پاره نخست مركب بپيوندد و گفته شودبالا يائ نسبت به پاره نخست مركب بپيوندد و گفته شودالا

ويويمعدويمعدوي••
١٠٣١٠٣ص ص ••



ت تن نسبتنسبتن

در تركيب اضافي يائ نسبت گاه به بخش نخست زماني به در تركيب اضافي يائ نسبت گاه به بخش نخست زماني به ••
ك ا گا آ كش ا گا آ ..بخش آخر و گاھي نيز به ھمه اسم مركب مي پيونددبخش آخر و گاھي نيز به ھمه اسم مركب مي پيونددش

منافي و عين ابليمنافي و عين ابلي--ديرانيديراني::مانندمانند•• ي يير يير ب ين و يي ب ين و ي
در نسبت به ديرالقمر در نسبت به ديرالقمر ••
١٠٣١٠٣صص••



غ غت تصغيرتصغيرت

::تصغير تصغير ••
عبارت است از مضموم نمودن حرف اول و فتحه دادن به عبارت است از مضموم نمودن حرف اول و فتحه دادن به ••

محرف دوم و افزودن يايي ساكن پس از حرف دوم اسمحرف دوم و افزودن يايي ساكن پس از حرف دوم اسم وم ر ز پس ن يي ي ن زو و وم مر وم ر ز پس ن يي ي ن زو و وم ر
..معربمعرب

ددقلقل::انندانند•• دريھمدريھم--قليمقليم::مانندمانند••
١٠۵١٠۵صص••



غ غت تصغيرتصغيرت

..به اسمي كه شكل تصغير يافته است مصغر گويندبه اسمي كه شكل تصغير يافته است مصغر گويند••
١٠۵١٠۵صص••



غ غت تصغيرتصغيرت

ھدف از به كار بردن تصغير در اسم نشان دان يكي از معاني زير در ھدف از به كار بردن تصغير در اسم نشان دان يكي از معاني زير در 
ت ا تآن ا ::آن استآن است::آن

تقليلتقليل
تصغيرتصغير
ررتحقيرتحقير
تقريبتقريب

تحبب تحبببراي براي تحبببراي تحبببراي
١٠۵١٠۵ص ص 



غ غت تصغيرتصغيرت

:  :  تصغير داراي سه وزن است تصغير داراي سه وزن است ••
فعيعيلفعيعيل--فعيعلفعيعل--فعيلفعيل••
جبل--جبيلجبيل::مانندمانند•• تصغير در مفيتيح و جبلدريھم تصغير در مفيتيح و و––دريھم ودرھم درھم درھم  ودرھم  ودريھم و مفيتيح در تصغير جبلدريھم و مفيتيح در تصغير جبل--جبيلجبيل::مانندمانند••

مفتاحمفتاح
١٠۵١٠۵صص••



غ غت تصغيرتصغيرت

وزن تصغير در اسم ثلاثي فعيل به ضم نخست و فتح دوم وزن تصغير در اسم ثلاثي فعيل به ضم نخست و فتح دوم ••
استاستاا
رجيلرجيل==رجلرجل::مانندمانند•• رجيرجيرجرج
١٠۶١٠۶ص ص ••



غ غت تصغيرتصغيرت

حرف پس از ياء تصغير حرف پس از ياء تصغير ‹ ‹ در اسم رباعي و بالاتر از آدر اسم رباعي و بالاتر از آ••
گ گك مكسور مي گرددمكسور مي گرددك

جعيفرجعيفر==جعفرجعفر::مانندمانند•• ر رج رج ي رج ي ج
١٠۶١٠۶ص ص ••



غ غت تصغيرتصغيرت

تصغير تصغير ..ھرگاه اسمي كه حرف سوم آن الف يا واو استھرگاه اسمي كه حرف سوم آن الف يا واو است••
ا ا ت ا ا قل ا الف اگ ا ت ا ا قل ا الف گردد الف و واو قلب به ياء و در ياء تصغير ادغام ميگردد الف و واو قلب به ياء و در ياء تصغير ادغام ميگ

گرددگردد
در تصغير عصا و عجوز گفته مي شود عصي و عجيزدر تصغير عصا و عجوز گفته مي شود عصي و عجيز••
••١ ۶١ ۶ ١٠۶١٠۶صص••



غ غت تصغيرتصغيرت

در تصغير مونث معنوي در صورتي كه اسم موصوف سه در تصغير مونث معنوي در صورتي كه اسم موصوف سه ••
گ آشكا ق ث تا تا ل ا اش گف آشكا ق ث تا تا ل ا اش ..حرفي باشد اغلب تاء تانيث مقدر آشكار مي گرددحرفي باشد اغلب تاء تانيث مقدر آشكار مي گرددف

شميسهشميسه--شمسشمس::مانندمانند•• ييسس
١٠٧١٠٧ص ص ••



غ غت تصغيرتصغيرت

چنانچه پس از حذف حرف آخر اسم داراي دو حرف گرددو چنانچه پس از حذف حرف آخر اسم داراي دو حرف گرددو ••
گ ا ت ش ذف گف ا ت ش ذف حرف حذف شده در تصغير باز مي گرددحرف حذف شده در تصغير باز مي گرددف

ابيابي==اباب::مانندمانند•• بيبيبب



غ غت تصغيرتصغيرت

تصغير جمع قله روي ساختمان خود جمع انجام مي گيردتصغير جمع قله روي ساختمان خود جمع انجام مي گيرد••
اعيمدة در تصغير اعمدةاعيمدة در تصغير اعمدة::مانندمانند••
١٠٨١٠٨صص•• ١٠٨١٠٨صص••



غ غت تصغيرتصغيرت

.  .  جمع كثره را ھنگام تصغير به مفرد آن باز مي گردانندجمع كثره را ھنگام تصغير به مفرد آن باز مي گردانند••
ذك اش اقل ذك ذكا اش اقل ذك سپس چنانچه مذكر عاقل باشد به صورت جمع مذكر وسپس چنانچه مذكر عاقل باشد به صورت جمع مذكر وا

گرنه در شكل جمع مونث به كار مي رودگرنه در شكل جمع مونث به كار مي رود
شويعرون در تصغير شعرا و نويقات و جميلات و شويعرون در تصغير شعرا و نويقات و جميلات و : : مانندمانند••

جمال و نياق تصغير جمالدر و نياق تصغير در تصغير نياق و جمالدر تصغير نياق و جمالدر
١٠٨١٠٨ص ص ••



ا اا اعراباعرابا

اعراب عبارت است از دگرگوني آخرين حرف اسماء و اعراب عبارت است از دگرگوني آخرين حرف اسماء و ••
ا آ ا ش ل ا گ گ ال ااف آ ا ش ل ا گ گ ال . . افعال به سبب دگرگوني عامل پيش از آنھاافعال به سبب دگرگوني عامل پيش از آنھااف

سلمت علي المعلمسلمت علي المعلم..رايت المعلمرايت المعلم..قدم المعلمقدم المعلم::مانندمانند•• م مم مم ي مر ي مر مي ي
١١٠١١٠ص ص ••



بناءبناءنانا

بناء عبارت است از ثبات و يكنواختي آخرين حرف كلمه بناء عبارت است از ثبات و يكنواختي آخرين حرف كلمه ••
ل ا ا ا ث ا لك ا ا ا ث ا كه اين ثبات زاييده عامل نيستكه اين ثبات زاييده عامل نيستك

رمن جاء؟ من رايت؟ الي من تنظر؟من جاء؟ من رايت؟ الي من تنظر؟::مانندمانند•• ن ي ي ر ن ج رن ن ي ي ر ن ج ن
١١٠١١٠ص ص ••



مبنيمبنينن

..از ميان افعال فعل ماضي و امر مبني استاز ميان افعال فعل ماضي و امر مبني است••
١١٠١١٠صص••



مبنيمبنينن

اسماء اسماء . . اسماء استفھاماسماء استفھام. . ضماير اسماء اشاره اسماء موصولضماير اسماء اشاره اسماء موصول••
ط طش الش اف ا ا ف ظ ا ا ش ا ا ك الا اف ا ا ف ظ ا ا ش ا ا ك ا برخي از كنايات شماري از ظروف و اسماء افعال برخي از كنايات شماري از ظروف و اسماء افعال ..شرطشرط

و اصوات ھمواره مبني ھستند و نيز غير متصرفو اصوات ھمواره مبني ھستند و نيز غير متصرف
١١١١١١ص ص ••



مبنيمبنينن

ھمه حروف نيز مبني ھستند و پيوسته در يك شكل ديده مي ھمه حروف نيز مبني ھستند و پيوسته در يك شكل ديده مي ••
..شوندشوندشش

١١١١١١صص•• صص



ضميرضمير

ضمير كلمه اي است كه براي جلوگيري از تكرار اسم و ضمير كلمه اي است كه براي جلوگيري از تكرار اسم و ••
ش ظا ا ا ل لفظ ا گشت شك ظا ا ا ل لفظ ا گشت ..سبك گشتن بار لفظي جمله جاي اسم ظاھر مي نشيندسبك گشتن بار لفظي جمله جاي اسم ظاھر مي نشيندك

١١٢١١٢صص•• صص



ضميرضمير

منفصل و متصل منفصل و متصل : : ضمير بر دو گونه استضمير بر دو گونه است••
١١٢١١٢صص••



ضميرضمير

ضمير منفصل آنست كه بتواند در آغاز جمله بيايد يعني با ضمير منفصل آنست كه بتواند در آغاز جمله بيايد يعني با ••
گ ا الا كل ا ا ت ك ا آ گآ ا الا كل ا ا ت ك ا آ ..آن سخن آغاز كنند و نيز بتواند پس از كلمه الا جاي گيردآن سخن آغاز كنند و نيز بتواند پس از كلمه الا جاي گيردآ

يھوالذيھوالذي::مانندمانند•• يو و
١١٢١١٢صص••



ضميرضمير

ضمير متصل ھمچون پاره اي از كلمه پيش از خود است و ضمير متصل ھمچون پاره اي از كلمه پيش از خود است و ••
كا آ ا ا ا ت كاگا آ ا ا ا ت ھيچگاه نمي تواند جدا از آن به كار رودھيچگاه نمي تواند جدا از آن به كار رودگا

ررھا در علمهھا در علمه::مانندمانند••
١١٢١١٢ص ص ••



ضميرضمير

ضميرھاي مستتر نيز در شمار ضماير متصل اند ضميرھاي مستتر نيز در شمار ضماير متصل اند ••
فرھاد كتبفرھاد كتب••
١١٢١١٢صص•• ١١٢١١٢صص••



ضميرضمير

::منفصل مرفوع كه الفاظ آن عبارت است از منفصل مرفوع كه الفاظ آن عبارت است از ••
انا نحنانا نحن::متكلممتكلم••
انتن::مخاطبمخاطب•• انتما انت انتم انتما انتنانت انتما انت انتم انتما انت انت انتما انتم              انت انتما انتن انت انتما انتم              انت انتما انتن ::مخاطبمخاطب••
ھو ھما ھم                    ھي ھما ھنھو ھما ھم                    ھي ھما ھن: : غايبغايب••
١١٣١١٣ص ص ••



ضميرضمير

::منفصل منصوب و الفاظ آن چنين استمنفصل منصوب و الفاظ آن چنين است••
اياي ايانااياي ايانا::متكلممتكلم••
اياكن::مخاطبمخاطب•• اياكما اياك ايكم اياكما اياكناياك اياكما اياك ايكم اياكما اياك اياك اياكما ايكم              اياك اياكما اياكناياك اياكما ايكم              اياك اياكما اياكن::مخاطبمخاطب••
اياه اياھما اياھم                اياھا اياھما اياھناياه اياھما اياھم                اياھا اياھما اياھن: : غايب غايب ••
١١٣١١٣ص ص ••



ضميرضمير

ضمير متصل تنھا به فعل مي پيوندد ضمير متصل تنھا به فعل مي پيوندد ••
يي--نانا--تت--تنتن--ت تمات تما--تمتم--تماتما--تت--نن--وو--اا::مانندمانند••
نايب•• مجھول فعل با و فاعل معلوم فعل با ضميرھا نايباين مجھول فعل با و فاعل معلوم فعل با ضميرھا اين اين ضميرھا با فعل معلوم فاعل و با فعل مجھول نايباين ضميرھا با فعل معلوم فاعل و با فعل مجھول نايب••

فاعل خواھند بودفاعل خواھند بود
١١٣١١٣صص••



ضميرضمير

حرفحرف––فعل فعل ––ضميرھاي متصل به ھر سه كلمه اسم ضميرھاي متصل به ھر سه كلمه اسم ••
••١١۴١١۴



ضميرضمير

يه جز ضميرھاي مستتر در مفرد مذكر مخاطب فعل يه جز ضميرھاي مستتر در مفرد مذكر مخاطب فعل ••
ا ال تكل ا اا ال تكل ا مضارع و امر متكلم وحده و مع الغير مضارع نيز به جز مضارع و امر متكلم وحده و مع الغير مضارع نيز به جز ا

ضميرھايي كه ممكن است در مفرد مذكر و مونث غايب ضميرھايي كه ممكن است در مفرد مذكر و مونث غايب 
..فعل مستتر گردند ھمه ضميرھاي ديگر بارزندفعل مستتر گردند ھمه ضميرھاي ديگر بارزند

١١۴١١۴صص•• ١١۴١١۴صص••



اشا اشاا اسم اشارهاسم اشارها

::اسم اشاره اسم اشاره ••
كلمه اي است كه با اشاره حسي كسي يا چيزي را نشان دھد كلمه اي است كه با اشاره حسي كسي يا چيزي را نشان دھد ••

..
ھذا الكتاب و ھذه المسطرةھذا الكتاب و ھذه المسطرة: : مانندمانند••
١١۶١١۶صص••



اشا اشاا اسم اشارهاسم اشارها

::اسم اشاره بر سه گونه استاسم اشاره بر سه گونه است••
اسم اشاره به نزديكاسم اشاره به نزديك••
متوسط•• به اشاره متوسطاسم به اشاره اسم اسم اشاره به متوسطاسم اشاره به متوسط••
اسم اشاره به دوراسم اشاره به دور••
١١۶١١۶ص ص ••



ل لا اسم موصولاسم موصولا

اسم موصول كلمه اي است كه معني آن تنھا به كمك جمل اسم موصول كلمه اي است كه معني آن تنھا به كمك جمل ••
ا ت ا ا ل آ آ ا ك ل ش اا ت ا ا ل آ آ ا ك ل ش يا شبه جمله يي كه پس از آن مي آيد و صله نام دارد تمام يا شبه جمله يي كه پس از آن مي آيد و صله نام دارد تمام ا

مي شود مي شود 
اقرا كتابك الذي يعلمك القواعداقرا كتابك الذي يعلمك القواعد: : مانندمانند••
••١١٨١١٨ ١١٨١١٨صص••



ل لا اسم موصولاسم موصولا

::موصول بر دو گونه استموصول بر دو گونه است••
موصول مشتركموصول مشترك••
خاص•• خاصموصول موصول موصول خاصموصول خاص••
١١٨١١٨ص ص ••



ل لا اسم موصولاسم موصولا

موصول مشترك با يك لفظ براي مفرد مثني جمع مذكر و موصول مشترك با يك لفظ براي مفرد مثني جمع مذكر و ••
كا كاث مونث به كار مي رود مونث به كار مي رود ث

::اينھا الفاظ موصول مشترك استاينھا الفاظ موصول مشترك است•• ر و و ھ ري و و ھ ي
اياي  - - ذاذا––  ماما– – من من ••
١١٨١١٨صص••



ل لا اسم موصولاسم موصولا

من رباي عاقل است من رباي عاقل است ••
اقبل عذر من اعتذر اليكاقبل عذر من اعتذر اليك::مانندمانند••
١١٨١١٨صص•• ١١٨١١٨صص••



ل لا اسم موصولاسم موصولا

ما براي غير عاقل است مانند افعل ما ھو مفيد للمجتمعما براي غير عاقل است مانند افعل ما ھو مفيد للمجتمع••
١١٨١١٨صص••



ل لا اسم موصولاسم موصولا

ذا و اي براي عاقل و غير عاقل به كار رفته است ذا و اي براي عاقل و غير عاقل به كار رفته است ••
ما ذا فعلت؟ نحب اي عمل ھو مفيدما ذا فعلت؟ نحب اي عمل ھو مفيد::مانندمانند••
١١٩١١٩صص•• ١١٩١١٩صص••



ل لا اسم موصولاسم موصولا

مفرد مثني جمع مذكر و مفرد مثني جمع مذكر و : : موصول خاص براي ھر يك از موصول خاص براي ھر يك از ••
ا اگا لفظ ا ا اث اگا لفظ ا ا مونث داراي لفظي جداگانه استمونث داراي لفظي جداگانه استث

١١٩١١٩صص•• صص



ل لا اسم موصولاسم موصولا

نمونه اي براي موصول خاصنمونه اي براي موصول خاص••
مذكر         مفرد            مثني                  جمعمذكر         مفرد            مثني                  جمع••
اللذان•• اللذانالذي الذينالذي الذيناللذين اللذين اللذين              الذيناللذين              الذين..الذي         اللذانالذي         اللذان                          ••
))كساني كهكساني كه. . آنانكهآنانكه)        ()        (كهكه. . آنانكهآنانكه)  ()  (كهكه. . كسي كهكسي كه. . انكهانكه((••
اللواتياللواتي. . اللتين               اللاتي اللتين               اللاتي . . مونث   التي     التانمونث   التي     التان••
١١٩١١٩صص•• ١١٩١١٩صص••



ط ش ا طا ش ا اسماء شرطاسماء شرطا

اسماء شرط كلماتي ھستند كه در آغاز جمله مي آيند و پس اسماء شرط كلماتي ھستند كه در آغاز جمله مي آيند و پس ••
ت ا ل ا آ تا ا ل ا آ ا((ا ل ط ش ال ل ط ش ))ل ) ) جمله شرط و جمله جزائجمله شرط و جمله جزائ((از آنھا دو جمله وابسته به ھماز آنھا دو جمله وابسته به ھم

قرار مي گيردقرار مي گيرد
من يكسل يخسرمن يكسل يخسر: : مانندمانند••
••١٢١٢ ١٢٠١٢٠صص••



اسماء شرطاسماء شرط
::اسماء شرط ده تاستاسماء شرط ده تاست••

ااا اا اااااا اث اث ا ف اك ا ف ك كيفما و ايكيفما و اي..حيثماحيثما..انياني..ايناين..ايانايان..مھمامھما..متمت..منمن••
١٢٠١٢٠صص•• صص



ا تف ا ا اا تف ا ا اسماء استفھاماسماء استفھاما

اسماء استفھام الفاظي ھستند كه در اغاز جمله براي پرسش اسماء استفھام الفاظي ھستند كه در اغاز جمله براي پرسش ••
ش شكا به كار برده  مي شوند به كار برده  مي شوند كا

ييكيف انت؟كيف انت؟::مانندمانند••
١٢٠١٢٠ص ص ••



ا تف ا ا اا تف ا ا اسماء استفھاماسماء استفھاما

من ما من ذا متي ايان اين كيف اني كم و اي من ما من ذا متي ايان اين كيف اني كم و اي ••
١٢٠١٢٠صص••



ا تف ا ا اا تف ا ا اسماء استفھاماسماء استفھاما

من براي پرسش از عاقل است من براي پرسش از عاقل است ••
من فعل ھذا بالھتيا؟من فعل ھذا بالھتيا؟::مانندمانند••
١٢٠١٢٠صص•• ١٢٠١٢٠صص••



ا تف ا ا اا تف ا ا اسماء استفھاماسماء استفھاما

ما براي پرسش از غير عاقل است ما براي پرسش از غير عاقل است ••
و ما تلك بيمينك يا موسي؟و ما تلك بيمينك يا موسي؟::مانندمانند••
١٢٠١٢٠صص•• ١٢٠١٢٠صص••



ا تف ا ا اا تف ا ا اسماء استفھاماسماء استفھاما

اين كلمه براي پرسش از عاقل به كار مي روداين كلمه براي پرسش از عاقل به كار مي رود: : من ذا من ذا ••
من ذالقيت؟من ذالقيت؟::مانندمانند••
١٢١١٢١صص•• ١٢١١٢١صص••



ا تف ا ا اا تف ا ا اسماء استفھاماسماء استفھاما

ماذا اين كلمه مانند من ذا است جز آنكه از آن براي پرسش ماذا اين كلمه مانند من ذا است جز آنكه از آن براي پرسش ••
اقل اقلا از غير عاقل سود مي جوينداز غير عاقل سود مي جويندا

ريريماذا اشتريت؟ماذا اشتريت؟::مانندمانند••
١٢١١٢١ص ص ••



ا تف ا ا اا تف ا ا اسماء استفھاماسماء استفھاما

متي و ايان متي و ايان ••
..براي پرسش از زمان استبراي پرسش از زمان است••
١٢١١٢١صص•• ١٢١١٢١صص••



ا تف ا ا اا تف ا ا اسماء استفھاماسماء استفھاما

با اين از مكان پرسش مي كنندبا اين از مكان پرسش مي كنند••
١٢١١٢١صص••



ا تف ا ا اا تف ا ا اسماء استفھاماسماء استفھاما

..با ككيف و اني  از چگونگي ھا و اوصاف مي پرسندبا ككيف و اني  از چگونگي ھا و اوصاف مي پرسند••
١٢١١٢١صص••



ا تف ا ا اا تف ا ا اسماء استفھاماسماء استفھاما

..كم براي پرسش از شماره و تعداد مي آيدكم براي پرسش از شماره و تعداد مي آيد••
١٢١١٢١صص••



كنايهكنايهكناكنا

::كنايه كنايه ••
سخن گفتن از چيزي معلوم با لفظي غير صريح استسخن گفتن از چيزي معلوم با لفظي غير صريح است••
١٢١١٢١صص•• ١٢١١٢١صص••



كنايهكنايهكناكنا

:  :  الفاظ مشھور كنايه بدين گونه استالفاظ مشھور كنايه بدين گونه است••
كم كاين كذاكم كاين كذا••
١٢١١٢١صص•• ١٢١١٢١صص••



كنايهكنايهكناكنا

را تنھا براي كنايه از عدد به كار را تنھا براي كنايه از عدد به كار ((و كاين و كاين ) ) كم خربيكم خربي((كم كم ••
..مي برندمي برند

و كاين من قريه اھلكناھاو كاين من قريه اھلكناھا..كم كنابا رايت في المكتبهكم كنابا رايت في المكتبه::مانندمانند•• ب ي ي ر ب بم ي ي ر ب ريم ن ين ريو ن ين و
١٢١١٢١ص ص ••



كنايهكنايهكناكنا

از كذا براي كنايه از عدد گفت و گو و كار سود مي جويند از كذا براي كنايه از عدد گفت و گو و كار سود مي جويند ••
عندي كذا و كذا ريالا؟عندي كذا و كذا ريالا؟::مانندمانند••
١٢٢١٢٢صص•• ١٢٢١٢٢صص••



ف فظ ظرفظرفظ

: : ظرف لفظي است كه با ھمراه داشتن معني حرف جر في ظرف لفظي است كه با ھمراه داشتن معني حرف جر في ••
ا لال كا ا اا لال كا ا در به زمان با مكان دلالت دارددر به زمان با مكان دلالت داردا

قف مكانكقف مكانك::مانندمانند••
١٢٢١٢٢ص ص ••



ف فظ ظرفظرفظ

الان الان . . متيمتي. . لمالما. . قطقط. . اذااذا. . امس امس . . اذا اذا : : ظرفھاي زمان ظرفھاي زمان ••
  ١٢٢١٢٢صص••



ف فظ ظرفظرفظ

::ظرفھاي مكان ظرفھاي مكان ••
ثمثم..ھناھنا. . ايناين..لديلدي..لدنلدن..حيثحيث••
١٢٢١٢٢صص•• ١٢٢١٢٢صص••



ل ف لا ف اسم فعلاسم فعلا

اسم فعل كلمه اي است در شكل اسم ولي داراي معني فعل اسم فعل كلمه اي است در شكل اسم ولي داراي معني فعل ••
١٢٢١٢٢صص••



ل ف لا ف اسم فعلاسم فعلا

برخي از اسما افعال ماضي زمان گذشته است برخي از اسما افعال ماضي زمان گذشته است ••
) ) شتافتشتافت: : اسرعاسرع((سرعانسرعان::مانندمانند••
١٢٣١٢٣صص•• ١٢٣١٢٣صص••



ل ف لا ف اسم فعلاسم فعلا

::شماري از اسماء افعال مضارع آمده است شماري از اسماء افعال مضارع آمده است ••
افاف::مانندمانند••
١٢٣١٢٣صص•• ١٢٣١٢٣صص••



ل ف لا ف اسم فعلاسم فعلا

برخي ديگر از آنھا كه بيشترين شماره اسماء افعال را در برخي ديگر از آنھا كه بيشترين شماره اسماء افعال را در ••
اگگ فت كا اا فت كا ا . . به معني امر به كار رفته استبه معني امر به كار رفته است..بر مي گيردبر مي گيرد

يياليكاليك::مانندمانند••
١٢٣١٢٣ص ص ••



ل ف لا ف اسم فعلاسم فعلا

اسمائ افعال درصورتي كه بدون كاف استعمال شوند اسمائ افعال درصورتي كه بدون كاف استعمال شوند ••
ث ف ث ذك ا ف ثت ف ث ذك ا ف پيوسته به صورت مفرد و براي مذكر مونث مفرد مثني و پيوسته به صورت مفرد و براي مذكر مونث مفرد مثني و ت

..جمع يكسان خواھند بودجمع يكسان خواھند بود
١٢٣١٢٣ص ص ••



عددعدد

عدد اسمي است ه ب كميت چيزھاي قابل شمارش دلالت عدد اسمي است ه ب كميت چيزھاي قابل شمارش دلالت ••
ا گ اك گ مي كند و بردو گونه استمي كند و بردو گونه استك

يياصلياصلي••
ترتيبيترتيبي••



عددعدد

مئه و الف مئه و الف . . است است ) ) ١٠١٠تا تا   ١١((مفرد كه آن از واحد تا عشرة مفرد كه آن از واحد تا عشرة ••
ا ف ا اا ف ا ..نيز اعداد مفرد استنيز اعداد مفرد استا

١٢٣١٢٣صص•• صص



عددعدد
در در ) ) ١٩١٩تا تا   ١١١١((عدد مركب كه از احد عشر تا تسعه عشر عدد مركب كه از احد عشر تا تسعه عشر ••

..بر مي گيردبر مي گيردگگ
١٢۴١٢۴صص••



عددعدد

..استاست) ) ٩٠٩٠تا تا   ٢٠٢٠((عقود كه از عشرون تا تسعون عقود كه از عشرون تا تسعون ••
١٢۴١٢۴صص••



عددعدد
عدد معطوف و آن از واحد و عشرون تا تسعه و تسعون عدد معطوف و آن از واحد و عشرون تا تسعه و تسعون ••

))٩٩٩٩تاتا٢١٢١(( ))٩٩٩٩تاتا٢١٢١((
١٢۴١٢۴صص••



عددعدد

::اسم بعد از عدد دو گونه اعراب دارداسم بعد از عدد دو گونه اعراب دارد••
جريا ثلاثه و عشره و مابين آن دو ھمچنين با مئه و الفجريا ثلاثه و عشره و مابين آن دو ھمچنين با مئه و الف••
رجال::مانندمانند•• رجالثلاثه ثلاثه ثلاثه رجالثلاثه رجال::مانندمانند••
نصب با احد عشر و تسعه و تسعين و ما بين آنھا نصب با احد عشر و تسعه و تسعين و ما بين آنھا ••
احد عشر كتابااحد عشر كتابا: : مانندمانند••
١٢۴١٢۴صص•• ١٢۴١٢۴صص••



عددعدد

در عدد مركب ال بر سر جزء نخستين در مي آيددر عدد مركب ال بر سر جزء نخستين در مي آيد••
ذھب الثلاثه عشر رسولاذھب الثلاثه عشر رسولا::مانندمانند••
١٢۴١٢۴صص•• ١٢۴١٢۴صص••



عددعدد

..در عدد معطوف ال بر ھر دو جزء داخل مي شوددر عدد معطوف ال بر ھر دو جزء داخل مي شود••
::مانندمانند••

ورقا والعشرين السبعه ورقاقرات والعشرين السبعه قرات السبعه والعشرين ورقاقرات السبعه والعشرين ورقاقرات
١٢۴١٢۴ص ص 



عددعدد

عدد ھاي از ثلاثه تا عشره  با مذكر با تاء و يا مونث بي عدد ھاي از ثلاثه تا عشره  با مذكر با تاء و يا مونث بي ••
كا كاتا ..تاء به كار مي روندتاء به كار مي روندتا

باربعه كتب و اربع طالباتاربعه كتب و اربع طالبات::مانندمانند•• ربع و ب برب ربع و ب رب
١٢۵١٢۵ص ص ••



عددعدد

..واحد و اثنان با مذكر مذكر و يا مونث مونث مي شوند واحد و اثنان با مذكر مذكر و يا مونث مونث مي شوند ••
::مانندمانند••
واحد•• واحدرجل رجل رجل واحدرجل واحد••
١٢۵١٢۵ص ص ••



عددعدد

مئة و الف با مذكر و مونث يكسانندمئة و الف با مذكر و مونث يكسانند••
..مئة طالبمئة طالب::مانندمانند••
١٢۵١٢۵صص•• ١٢۵١٢۵صص••



عددعدد

جزء اول عدد مركب با مذكر مونث است و با مونث مذكر جزء اول عدد مركب با مذكر مونث است و با مونث مذكر ••
خمسة عشر درھما سبع عشره تفاحةخمسة عشر درھما سبع عشره تفاحة::مانندمانند••
مونث•• مونث با و مذكر مذكر با عشر اثني و عشر احد مونثولي مونث با و مذكر مذكر با عشر اثني و عشر احد ولي ولي احد عشر و اثني عشر با مذكر مذكر و با مونث مونث ولي احد عشر و اثني عشر با مذكر مذكر و با مونث مونث ••

مي شوند مي شوند 
..احد عشر رجلااحد عشر رجلا::مانندمانند••
١٢۴١٢۴صص•• صص



عددعدد
ھر دو جزء عدد مركب مبني بر فتح است به جز اثني عشر ھر دو جزء عدد مركب مبني بر فتح است به جز اثني عشر ••

ت ا ثن ا ا ه ا آن ل ا ز كه ة ش تاثنتا ا ثن ا ا ه ا آن ل ا ز كه ة ش ..و اثنتا عشرة كه جزء اول آنھا معرب به اعراب مثني استو اثنتا عشرة كه جزء اول آنھا معرب به اعراب مثني استاثنتا
١٢۵١٢۵صص••



عددعدد

..در مذكر و مونث يكساننددر مذكر و مونث يكسانند...) ...) ثلاثون و ثلاثون و . . عشرونعشرون((عقود عقود ••
عشرون امراةعشرون امراة. . عشرون رجلاعشرون رجلا::مانندمانند••
١٢۵١٢۵صص•• ١٢۵١٢۵صص••



 

 
  

 

  

  

  

  

سایت مرجع دانشجوی پیام نور

 نمونه سوالات پیام نور : بیش از 110 هزار نمونه سوال همراه با پاسخنامه

تستی و تشریحی

 کتاب ، جزوه و خلاصه دروس

 برنامه امتحانات

 منابع و لیست دروس هر ترم

 دانلود کاملا رایگان بیش از 140 هزار فایل مختص دانشجویان پیام نور
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